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چكيده
در اين مقاله، موضوع زمان مضارع ساده در 
دســتور زبان فارسي را بررسي مي‌كنيم. با 
توجه به اينكه در كتاب‌هاي زبان فارسي)1(، 
)2( و )3( متوسطه به انواع زمان‌هاي ماضي، 
مضارع و آينده اشــاره مي‌شود ولي دربارة 
جنبه و نمود مضارع ساده سخني به ميان 
نمي‌آيد، ســعي مي‌كنيم بــه زمان مضارع 
ساده بپردازيم. چون بنا به اين گفتة معروف 
كه »چيزها به ناهمتاي خويش شــناخته 
شــود«، وقتي بحث از ماضي ساده به ميان 
مي‌آيد خــواه ناخواه ذهن آموزش‌گيرنده و 
آموزش‌دهنده به زمان مضارع ساده و آيندة 
ساده نيز سوق ميي‌ابد و در پستوي ذهن، 
مقايسه بين سه زمان در نمودهاي متفاوت 
صورت مي‌گيرد؛ چه در كتاب به آن اشاره 

شود چه مسكوت بماند.
كليدواژه‌ها: ريشه و شناسه، زمان ماضي 

ساده، زمان مضارع ساده

مقدمه
پژوهش حاضــر با هدف بررســي ميزان 
كاربــرد و اهميــت زمان مضارع ســاده و 
ضرورت مطرح كردن آن در كتاب‌هاي زبان 
فارسي دورة‌ متوســطه انجام گرفته است. 
هنگامي كه كتاب‌هاي دستور زبان فارسي 
و كتاب‌هاي زبان فارســي )1(، )2( و )3( 
دورة متوسطه را تورق مي‌كنيم، مي‌بينيم 
كه در همة آن‌ها زمان ماضي ســاده مطرح 
شــده ولي دربارة مضارع ســاده سخني به 
ميان نيامده اســت. اين در حالي است كه 

ساده‌ترين ساخت فعل، بن )= ريشه، ستاك( 
+ شناســه اســت. مي‌دانيم هر فعل دو بن 
ماضي و مضارع دارد. وقتي در معرفي ماضي 
ساده مي‌گوييم كه از بن ماضي + شناسه‌ها 
تشكيل مي‌شود، خواه ناخواه در ذهن معلم 
و متعلم اين مقايســه صــورت مي‌پذيرد و 
نتيجه مي‌گيرد كه مضارع ســاده هم از بن 
مضارع + شناسه‌ها ساخته مي‌شود ولي در 
اكثر كتاب‌هاي دستور زبان فارسي فقط به 
مضارع التزامي و اخباري اشاره مي‌شود؛ در 
حالي‌كه در معرفي مضارع التزامي و اخباري 
مي‌گويند كه به كمك جزءهاي پيشــين 
»ب« و »مــي« + بن مضارع + شناســه‌ها، 
به ترتيب زمان مضــارع التزامي و اخباري 
ساخته مي‌شود. با وجود اين قاعده و الگو، 
افعال پركاربردي را در نوشتار و حتي گفتار 
روزانه به‌كار مي‌گيريم كه جزءهاي پيشين 
»ب« و »مي«  نمي‌گيرند و نمي‌شود اين دو 

را به آن‌ها اضافه كرد.
مثلًا اگــر از آموزش گيرنده‌اي پرســيده 
شود فعل‌هاي »اســت«، »دارد«، »هست« 
و »باشد«، كه از مصدرهاي استن، داشتن، 
هستن و باشــيدن گرفته مي‌شوند، از نظر 
زمان چه نوع افعالي هستند، قطعاً بسياري 
پاســخ را نمي‌دانند؛ چون درست است كه 
نوشته مي‌شود »است« از افعال ربطي است 
ولي ربطي بودن فعل، ارتباطي به زمان‌هاي 
ماضي، مضارع و آينده ندارد. ربطي بودن را 
براساس تعريف فعل كه علاوه بر انجام دادن 
كار ممكن است بر پذيرش حالت يا صفتي 

دلالت كند ربطــي مي‌ناميم. بدون ترديد، 
همة فعل‌هاي پركاربرد بالا مضارع ساده‌اند 
كه ما در بحث و بررسي و متن مقاله، آن‌ها 
را بيشتر توضيح مي‌دهيم؛ تا چه قبول افتد 

و چه در نظر آيد.

تعريف مفاهيم و واژگان 
اختصاصي طرح

1. ماضي ساده: صورتي از فعل كه از بن 
ماضي + شناسه‌ها ساخته مي‌شود.

2. مضارع ساده: صورتي از فعل كه از بن 
مضارع + شناسه‌ها ساخته مي‌شود.

3. بن )= ريشه، ستاك، پايه(: هركدام 
از دو پاية فعل كه براي ســاختن زمان‌هاي 

ماضي و مضارع از آن‌ها استفاده مي‌شود.
4. شناسه: تكواژي كه شخص و شمار را 

در فعل نشان مي‌دهد.

متن )بحث و بررسي(
بيشــتر دستورنويسان سنتي زبان فارسي 
فعل را چنين تعريــف كرده‌اند: »كلمه‌اي 
اســت كه دلالت مي‌كند بر كردن كاري يا 
روي دادن امري يا داشتن حالتي در زمان 
گذشته يا اكنون يا آينده« )خانلري، ص 17 
و انوري/ گيوي، ج 1، صص 21، 22(. در هر 
فعل، سه مفهوم كار يا حالت، زمان و شخص 
وجــود دارد. هر فعلي صورت‌هاي گوناگون 
مي‌پذيــرد تا بر زمان‌ها و شــخصيت‌هاي 
مختلف دلالــت كند. خــوردم، مي‌خورم، 
خواهم خورد، خورده بودم و خورده باشــم 

حبيب‌الله جمشيدي‌نژاد
كارشناس ارشد زبان‌شناسي و دبير دبيرستان‌هاي ايذه، 
خوزستان
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همه معني اصلي »خــوردن« در بردارند و 
از اين جهت يكســان‌اند اما زمان و شخص 
در همة آن‌ها يكسان نيست. براي دلالت بر 
اين معني‌هاي فرعي نيز شكل كلمه تغيير 

مي‌كند و صيغه يا ساخت آن را مي‌سازد.

صيغه يا ساخت: صورتي از كلمه است 
كه از روي آن شــخص و زمان را مي‌توان 
دريافت. اگر در صيغه‌هاي مختلف يك فعل 
دقت كنيم، مي‌بينيم كه در همة آن‌ها يك 
قســمت هيچ‌گاه تغيير نمي‌كند؛ اين جزء 

ثابت را مادة فعل )= بن فعل( گويند.

مادة فعل: جزئي از كلمه است كه معني 
اصلــي را در بردارد و در همة صيغه‌ها ثابت 
اســت. جزء تغييرپذير، شناســه است كه 
شخص )اول، دوم، ســوم( و شمار )مفرد و 

جمع( را به فعل مي‌افزايد.
در زبان فارســي هــر فعل دو مــاده/ بن 
دارد و بــا هر يك از اين دو بن يك دســته 
از صيغه‌هاي فعل ســاخته مي‌شــود. همة 
صيغه‌هايي كه بر زمان گذشته از نظر صوري 
)نه معنايي( دلالت مي‌كنند، از مادة ماضي 
و همة صيغه‌هايي كــه معني حال و آينده 
از آن‌ها برمي‌آيد، از بن مضارع مشــتق‌اند. 
انوري و گيوي در كتاب دستور زبان فارسي 
ج 1، صفحة 35 مي‌نويسند: »مشتقات فعل 
همة ساخت‌هايي اســت كه از بن ماضي و 
بن مضارع ســاخته مي‌شوند. ساخت‌هاي 
فعلي كه با بن ماضي ساخته مي‌شوند 
عبارت‌اند از: 1. ماضي ساده )مطلق(، مثل: 
رفتم. 2. ماضي اســتمراري، مثل: مي‌رفتم. 
3. ماضي نقلــي، مثل: رفتــه‌ام. 4. ماضي 
بعيد، مثل: رفته بودم. 5. ماضي ابعد، مثل: 
رفته بوده‌ام. 6. ماضي نقلي مســتمر، مثل: 
مي‌رفته‌ام. 7. ماضي ملموس )ناتمام(، مثل: 
داشــتم مي‌رفتم. 8. ماضي ملموس نقلي، 
مثل: داشته مي‌رفته. 9. ماضي التزامي، مثل: 

رفته باشم. 10. آينده، مثل: خواهم رفت.

ســاخت‌هاي فعلي كه با بن مضارع 
ساخته مي‌شوند عبارت‌اند از:

1. مضارع ساده، مثل: خواهم ‌ـ دارم ـ روم 
ـ دوم ـ زنم.

2. مضــارع اخباري، مثــل: مي‌خواهم ـ 

مي‌روم ـ مي‌دوم ـ مي‌زنم.
3. مضــارع التزامي، مثل: بخواهم ـ بروم ـ 

بدوم ـ بزنم.
4. مضــارع ملموس )ناتمــام(، مثل: دارم 

مي‌روم ـ دارم مي‌خورم.
5. امر، مثل: بخور ـ بخوريد؛ بدو ـ بدويد.

»مضارع ســاده از بن مضارع و شناســه 
ساخته مي‌شود« )انوري/ گيوي، ج 1: 55(.

در كتاب زبان فارســي )1( دورة متوسطه 
به انواع زمان ماضي ســاده، اســتمراري، 
نقلي، التزامي و بعيد و به زمان‌هاي مضارع 
اخباري و التزامي اشاره گرديده است )زبان 

فارسي )1(،  صص 40، 41(.
در كتاب زبان فارســي )2( دورة متوسطه 
علاوه بر تكرار مطالب زبان فارســي )1(، به 
ماضي مستمر و مضارع مستمر نيز اشاره شده 

است )زبان فارسي )2(، صص 37 تا 40(.
»گاهي فعل مضــارع بدون پيش‌جزءهاي 
»مي« و »ب« مي‌آيد؛ مثل: گويند به جاي 
»مي‌گوينــد: گويند مرا چــو زاد مادر، و يا 

»گويند« بــه جاي »بگويند«: اگر گويند از 
دلدار بگذر، در اين صــورت، آن را مضارع 
ســاده مي‌نامنــد« )انوري/ گيــوي، ج 2، 

ص61(.
»گاهــي در اول فعل زمان حال )= مضارع 
ســاده( نه علامت اخباري »مي« )يا همي 
در قديم( وجــود دارد و نه علامت التزامي 
»ب«. بعضي‌هــا اين نوع فعــل را مضارع 

ســاده يا زمان حال ساده مي‌نامند. در اين 
صــورت، بايد ببينيم كــه كدامي‌ك از اين 
علامت‌ها شايسته و در خور مقام‌اند و از اين 
راه، اخبــاري و التزامي بودن فعل را تعيين 

مي‌كنيم؛ مانند:
گويم چو زين جهان به جهان دگر شوم

از راز روشنان فلك با خبر شوم 
در اين شعر، »گويم«‌ فعل مضارع اخباري 
اســت؛ زيرا مي‌توانيم در آغــاز آن »مي« 
درآوريم و »شوم« مضارع التزامي است؛ زيرا 
مي‌توانيم در آغاز آن پيشوند »ب« درآوريم« 

)محمدجواد شريعت، 1366: 162(.

در كلمة »هست« نسبت 
به »است« تأكيدي 

وجود دارد. يعني با كلمة 
»هست« وجود امر يا 
صفتي را براي امري با 
تأكيد بيان مي‌كنيم و 
حال آنكه در استعمال 
كلمة »است« تأكيدي 
در ميان نيست بلكه 

به‌طور عادي نسبتي داده 
مي‌شود يا ارتباط صفتي 
با موصوفي بيان مي‌شود
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كار و حالت
»فعــل تنها بر كار دلالــت نمي‌كند بلكه 
ممكن است حالت كسي يا چيزي يا كساني 
يا چيزهايي را نيز بيــان كند و اين معني 
غالباً به وسيلة افعال ربطي بيان مي‌شود كه 
با مسند تشكيل يك فعل تام را مي‌دهند؛ 
مانند: مريض شــد ـ مريض بود« )همان: 

.)126

از آنجا كه هدف اين مقاله بررســي زمان 
مضارع ســاده و ضــرورت و اهميت آن به 
سبب وجود فعل‌هاي پركاربردِ است، هست، 
باشــد و دارد در زبان نوشتار و حتي گفتار 
روزانه بوده اســت، به ريشه‌شناســي اين 
فعل‌ها مي‌پردازيم تا نتايــج خود را از كل 

داده‌هاي مقاله استخراج كنيم.
»بودن }پهلوي butan{ = باشد« )فرهنگ 

معين، 1363، ج 1: 600(.
»صورت تصريف فعل معين »بودن«

مضارع اخباري آن: مي‌باشم، مي‌باشي ...« 
)دستور پنج استاد، 1380: 222(.

»فعل بودن ريشــة مضــارع آن »باش« و 
ريشــة ماضي آن »بود« است. صيغه‌هاي 
مســتقل فعل بودن )كــه حتماً منظورش 
مضارع ســاده اســت نه به نحــوي كه در 
صفحة 167 به اشتباه گفته مضارع اخباري( 
عبارت‌اند از: هستم، هستي و ... اين صيغه‌ها 
اصولًا بيانگر مفهوم »وجود داشتن« هستند. 

من هستم/ برف هست/ آقا هستند؟

با اين همه، گاهي ايــن صيغه‌ها در زبان 
گفتــار به‌عنوان رابطه نيز بــه‌كار مي‌روند؛ 

مثل: مشغول مطالعه هستند.
آنچه به فعل بودن/ باش مربوط مي‌شود، به 

شرح زير است:
1. ريشة 1 )= بن مضارع( »باش« به‌صورت 
التزامي »باشــم« و صيغة امر آن »باش«، 
هرگز »ب« بر سر اين صيغه‌ها در نمي‌آيد. 
بايد حاضر باشي، خاطرجمع باشيد. صيغة 

مضارع اخباري »مي‌باشد« نيز وجود دارد.

2. ريشة 2 )= بن ماضي( به‌صورت: ماضي 

مطلق، بودم ـ اسم مفعول )صفت مفعولی(، 
بوده ‌ـ ماضي نقلي، بوده‌ام ـ ماضي التزامي، 
بوده باشــم ـ مســتقبل، خواهم بود از اين 
ريشه به دست مي‌آيند. اين صيغه‌ها از روي 
قاعده ساخته و صرف مي‌شــوند. با وجود 
ايــن، فعل »بودن« تصريــف كاملي ندارد. 
چون تنهــا داراي دو صيغة ماضي اســت. 
پيشوند »مي« بر سر صيغه‌هاي ماضي اين 
فعل در نمي‌آيد. بنابراين، فاقد اســتمراري 
و ماضي نقلي اســتمراري است. فعل بودن 
 ماضــي بعيد نيــز نــدارد« )لازار، 1384: 

169 ـ 167(.
البته در برابر جملــة »اگر آنجا بودم به او 
مي‌گفتم« )ولي نبودم( گاه مي‌توان جمله‌اي 
چون »اگر آنجا مي‌بودم به او مي‌گفتم« را 
نيز داشــت، )همان، حاشــية لازار: 169(. 
يعني برخلاف نظر لازار، مي‌توان از »بود« 
به‌عنوان يك فعل مستقل )نه كمكي( فعل 

ماضي استمراري نيز ساخت.
)بودن( عبارت‌اند  »صيغه‌هاي منفي فعل 

از: نيستم، نيستي و ...« )همان: 195(.

باشــيدن: »از اين مصــدر فقط مضارع 
)كه حتماً منظورش مضارع ســاده است( 
باشم، باشي، باشد، باشيم، باشيد، باشند و 
امر »باش«، »باشــيد« و اسم مصدر باشش 
استعمال شود. »مي‌باشد« به جاي »هست« 
متداول اســت. بقية زمان‌ها از مصدر بودن 

آيند« )فرهنگ معين، 1363، ج 1: 460(.

استن و هســتن: »هســتم، هستي، 
هست، هســتيم، هستيد، هســتند زمان 
مضارع ساده هســتند و زمان‌هاي ماضي 
و مســتقبل  و امر و اســم مفعول آن از 
»بودن« و »باشيدن« آيد. بين »استن« و 
»هستن« در اصل فرقي است و آن اينكه 
»هســتن« دال بر وجود داشــتن، وقوع 
داشــتن و حاصل بودن است و »استن« 
دال بر رابطة مســنداليه و مسند )همان، 

ج 4: 5141(.
»استن و هســتن زمان حال )ساده( فعل 

بودن مي‌باشند« )همان، ج 1: 235(.
»در زبــان فارســي گاهي همــزة مفتوح 
تبديل به »ه« مي‌شــود؛ بنابراين، »است« 
و »هســت« از نظر لفظي يكي هســتند« 
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)شريعت، 1366: 115 ـ 114(.
است و هســت: »بايد دانست كه ميان 
ايــن دو كلمــه از جهت ريشــه و معنيِ 
اصلي هيچ تفاوتي نيســت؛ يعني اين دو 
لفظ دو صــورت يك كلمه و به يك معني 
اســت ]فعل to be را در انگليسي به ذهن 
 متبــادر مي‌كند كه صورت‌هــاي متفاوت

 am/ is/ are/ was/ were دارد.اختلافي 
كه در اســتعمال اين دو لفظ وجود دارد، 
بيشتر از جنبة معاني و بيان است تا جنبة 

لغت و دستور.
نكته اين اســت كه در كلمة »هســت« 
نســبت به »اســت« تأكيدي وجود دارد. 
يعني با كلمة »هست« وجود امر يا صفتي 
را بــراي امري با تأكيد بيــان مي‌كنيم و 
حال آنكه در اســتعمال كلمة »اســت« 
تأكيدي در ميان نيست بلكه به‌طور عادي 
نسبتي داده مي‌شــود يا ارتباط صفتي با 
موصوفي بيان مي‌شود. پس، »هست« هم 
مانند »اســت« رابطه را بيــان مي‌كند؛ با 
اين تفاوت كه در مورد »هست« تأكيدي 
‌ـ يعني بيان رابطه ـ وجود دارد  در اسناد 
ولي در مورد كلمة »است«، چون ساده و 
عادي است، تأكيد و تكيه به مسند تعلق 

مي‌گيرد.
پس، كلمة »هســت« تنها به معني وجود 
داشتن نيســت بلكه غالباً براي بيان رابطة 
تأكيدي به‌كار مــي‌رود« )خانلري، 1380: 
صــص 326 ـ 323(. بــا توجه بــه اينكه 

صيغة منفي »اســت« و »هست« به‌صورت 
»نيست« به‌كار مي‌رود، نتيجه مي‌گيريم كه 

هر دو يك فعل‌اند.

نتيجه‌گيري
به نظر نويسنده:

1. چون ســاده‌ترين ســاخت فعل از بن 
+ شناســه‌ها ساخته مي‌شــود، ساده‌ترين 

ساخت‌هاي فعل از بن مضارع + شناسه‌ها را 
»مضارع ساده« مي‌نامند و ساده‌ترين ساخت 
از بن ماضي + شناســه‌ها را »ماضي ساده« 
مي‌گويند و بايد هــر دو در كتاب‌ها مطرح 
شوند؛ چون هر دو واقعيات زبان‌اند و بحث 

ميزان كاربرد، جدا از واقعيات زبان است.
2. چون گفته مي‌شــود مضارع اخباري، 
التزامي و مستمر داريم بايد براي فعل‌هاي 
پركاربردي مثل »است، باشد، دارد، هست« 

هم توجيهي داشت.
3. اگر ادعا شــود )همان‌طور كه در متن 
مقاله هم ادعا شــده( مضارع ســاده همان 
ســاخت مضارع التزامي و اخباري است كه 
جزءهاي پيشــين »مي« و »ب« از ابتداي 
آن‌ها حذف شــده و مي‌توان اين اجزا را به 
آن‌ها اضافه كرد، مي‌شود در پاسخ گفت كه 
هميشه اين‌طور نيست؛ مثلًا نمي‌توان اجزاء 

پيشين بالا را به جمله‌هاي زير اضافه كرد:
1. فارسي شكر است.

2. به شرط اينكه من آنجا باشم.
3. چقدر پس‌انداز داري؟

4. شايد هم‌سن و سال باشيم.
5. شما مشغول مطالعه هستيد.

6. دارم و نمي‌دهم؛ ممنون هم باش.
7. من از شما خواهشي دارم.

8. هر فعل در فارسي دو بن دارد.
4. چون فعل‌هاي مضارع ســادة »باشم«، 
»دارم«، »خواهم« نه‌تنها در معناي مستقل 
بلكه به‌صــورت فعل معيــن )كمكي( در 
ســاخت صيغه‌هاي ماضي التزامي، مضارع 
مســتمر و آينده به‌كار روند، شايسته است 
در كتاب‌ها از مضارع ساده هم ذكري برود.

اعتذار
نخست اينكه نويسندة مقاله نمي‌خواست و 
نمي‌خواهد از شعر و فارسي روزگار گذشته 
در متن مقاله يا مقاله‌هاي ارسالي مثال آورد 
ولي وقتي مطلبي را از استادي نقل مي‌كند، 

ناگزير از نقل‌ مثال‌هاي مذكور است.
دوم اينكه طبقه‌بندي‌هــاي زباني و ادبي 
هيچ‌گاه نمي‌توانند به اندازة طبقه‌بندي‌هاي 
علم گياه‌شناســي دقيق باشــند اما براي 
تدوين تاريخ ادبي و دستور زبان و رسيدن 
به ادراكي دقيق‌تر از سير فرهنگ و ادبيات 

و ســاختار زبان، ناگزير از انجام دادن اين 
كاريم. زبان، منطق خودش را دارد و ساختة 
توده‌ها و عوام، و چكش‌كاري شــدة دهه‌ها 
و ســده‌ها و هزاره‌ها و ناشي از خرد جمعي 
اســت. متخصصان بايد قواعد آن را بيرون 
بكشند نه از بيرون تجويز كنند؛ مثلًا منطق 
حكم مي‌كند كه قاعده، كلي باشــد؛ يعني 
ا« بشــود »گرما«،  وقتي صفت »گرم« + »
منطق حكم مي‌كند كه صفت »ســرد« + 
»ا« هم بشود »ســردا« ولي سردا در زبان 
ساخته نشده است. به نظر مي‌رسد حداقل 
براي يك گويشــور ايراني كه زبان معيار او 
زبان فارسي است، نمي‌شود براي شعر يك 
دستور نوشت و براي فارسي روزگار گذشته، 
دســتور ديگري و همين‌طور براي فارسي 
گفتاري و عاميانه، دستورهاي جداگانه. بايد 
مطالب و قواعد دســتوري را به نحوي بيان 
كرد كه حداقل آموزش گيرندة ايراني )البته 
حساب فارسي‌آموز بيگانه جداست( بتواند 
در همة جنبه‌هاي زبان گفتاري، نوشتاري، 
ادبي و ... تبحر يابــد؛ به نحوي كه بهارها، 
دهخداها، قزويني‌ها، معين‌ها، ياســمي‌ها، 
خانلري‌ها، همايي‌هــا، فروزانفرها و صدها 
و هزاران »هــاي« ديگر بوده‌اند. هرچند به 

طعنه و طنز مي‌توان گفت:
زماني كه رستم هنر مي‌نمود
در آن موقع روغن نباتي نبود

)لاادري(
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